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  مسجدالحرام قلب جهان اسلام

  إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي«: فرمايد خداوند در قرآن آريم مى
  اى آه براى مردم بنا شد،  نخستين خانه١؛»بِبَكَّةَ مُبَارَآاً وَهُدىً لِلْعَالَمِينَ

  باشد؛ جايى آه سبب برآت و هدايت براى  است آه در مكه مىهمان
  ترين بنابراين، نخستين آانون توحيدى و عبادى و با سابقه. جهانيان است

  اند و با پروردگار خويش مكانى آه مردم در آن به عبادت مشغول بوده
  جايى آه قبله تمامى مسلمانان اند، خانه آعبه است؛ همان نموده نيايش مى

   است و مراسم عبادى سياسى حج را آثيرى از مسلمانان در آنبوده
  براساس تأآيد قرآنى، اين مكان از سوى خداوند آانون. آورند به جاى مى

  امن و امان اعلام شده و مقررات مهمى براى تحقق اين موضوع از سوى
  ناپذير ها الزامى و اجتناب شارع مقدس وضع گرديده است آه رعايت آن

  اى را به سوى حضرت آدم خداوند فرشته: گويند ان مىمورّخ. است
  فرستاد و محل اين خانه و حدودش را به وى نشان داد و او نخستين آسى

  عباس،  ابن٢.بود آه اين خانه را ساخت و در آن نماز گزارد
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   اين خانه در توفان نوح٣.مفسّر معروف نيز بر اين موضوع تصريح دارد
   از سوى پروردگار متعال مأمورالسلام عليهيم هم آسيب ديد و حضرت ابراه

  اين مكان مقدس روبروى. گرديد نسبت به تجديد بناى آن اقدام آند
   ساختمان آعبه در٤.باشد المعمور در آسمان و مقابل عرش الهى مى بيت

  ميان مسجدالحرام قرار دارد آه در حقيقت، منشأ تأسيس شهرى به نام
  از مسجد مذآور بود آهآله و عليه االله صلىبر اآرم مكّه گرديده است؛ معراج پيام

  بر مساجد ديگر برترى و فضيلت دارد و طاعات و عباداتى آه در آن
  ٥.تر در پى خواهد داشت شود ثوابى فزون به جاى آورده مى

  اى از جهان آه باشد، براى هر فرد مسلمان در هر نقطه         
  آم او در پنج نوبت در دست. ردمسجدالحرام و خانه آعبه مفهوم خاصى دا

  روز، از محل سكونت خويش ذهن و روح خود را متوجه مكه شبانه
  گاه شود آه همان قبله ها به هنگام نماز متوجه جهتى مى نمايد، همه نگاه مى

  ها از هر نقطه دايره بزرگ شهر اسلامى در واقع، همه نگاه. مسلمين است
  نمايد، اما مانند ديگر اصابت مىشود، بر نگاه  آه متوجه مرآز ثقل مى

  .العاده مهمى دارد انعكاس در آينه، آه جنبه مذهبى و اجتماعى فوق
  اين فضاى والا و متعالى آه در مكّه واقع است، معرّف نظامى از اصول،

  اين برنامه اصلى. ها و معيارهاى مقدس، اما مشخص و دقيق است ارزش
  اتر از زمان و مكان جغرافيايى استآند آه فر را بر جامعه اسلامى حاآم مى

  اى آه يك سرى آداب جامعه. نمايد و امت واحده را در اذهان تداعى مى
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  آند، روى به سوى قبله واحد و روش زندگى را مشترآاً رعايت مى
  آورد، آه اگر استمرار يابد، همان بنيان مرصوص را آه قرآن بر آن مى

  تواند بر معمارى ستوارى آه مىآورد؛ وحدت ا آند به وجود مى تأآيد مى
  شهرها و محل سكونت مسلمانان اثر بگذارد و مكانى امن و محيطى

  الدين يمات پروفسور نجم. آميخته با صلح و صفا و تفاهم پديد آورد
  مكه تنها يك جهت است براى نماز گزاردن«: نويسد مى)  م١٩٢٢ ـ ١٩٨۵(

  مكّه مرآز جهان. يتختو مكانى است براى تجمع و براى زيارت نه يك پا
  باشد، زيرا محور آليّه مسيرهاست البته نه به صورت مرآز اسلام مى
  ٦.»...يك دولت

  مكّه در واقع شهر عبور است؛ در وهله اول، يك سفر معنى         
  اى براى مؤمنان و آاروانيان گذشته و مسافران امروزى آه دهد و جاده مى

  اعراب بدوى گروهى هستند در. آيند  مىاز همه نقاط دنياى اسلام به آنجا
  سو شمارى از افريقا و آسيا و از تمام مناطق دنيا بدين ميان بقيه، عده بى

  ها ديده ها و اندونزيايى ها، پاآستانى ها در آنار افغانى آيند، ترآستانى مى
  آه از ايران و مالى و فيليپين به جمع مسلمانان شوند؛ همچنان مى
  يچ مكانى مانند مكّه وجود امت واحده به اين شكلدر ه. پيوندند مى

  اى متحد در حرم امن الهى در مسجدالحرام شود؛ جامعه احساس نمى
  هاى مقدس مكه آه وجه مشترك آنان مراسم حج است و ساير مكان

   اهل معرفت و اصحاب بصيرت٧.و راز و رمز فروزانى در آن نهفته است
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  دهند  عَلَن و از باطن به ظاهر سرايت مىدر اين جا حكم توحيد را از سرّ به
  از اين رو،. نمايند و جهات گوناگون خويش را در وحدت فانى مى

  يابند و با توجه ظاهرى به عين آعبه حق را را در مى» لاشرقيه و لاغربيه«راز 
  ٨.نمايند با تمام وجود و همراه با جمعى آثير مشاهده مى

  مسجدالنبى و پرتو پرتابش آن
  آند اين است آه مكه يك جهت ه مكّه و مدينه را مكمل هم مىآنچه آ

  و مرآز حج و زيارت به سوى مكانى بالاتر است و مدينه جاگاه مسجدى
  اين شهر مرآز حكومت اسلامى. است آه خاتم رسولان آن را بنيان نهاد

  كاناين م.  گشتآله و عليه االله صلىهاى فرهنگى ـ اجتماعى پيامبر اآرم  و آانون تلاش
  با ورود پيامبر بدان، از يثرب به شهر پيامبر تغيير نام يافت و با اشتياق تمام

  انتخاب اين محل براى.پناه داد) مهاجرين(به آن حضرت و اصحابش 
  ، يك تصميمآله و عليه االله صلىاآرم  اقامت و هجرت بدان سوى از سوى رسول

  ش آن مصطفاىاولين تلا. شخصى نبود، بلكه به مشيت الهى وابسته بود
   در نخستين سال هجرت،٩.پيامبران در مدينه، ساختن يك مسجد بود

  بناى مسجدالنبى با سنگ و گل آغاز شد و در نهايت سادگى احداث
  هاى ها و برگ هايش تنه درخت خرما و سقف آن از شاخه ستون. گرديد

  آف آن با حصير مفروش و بدون هرگونه. گياهان پوشيده شده بود
  در ادوار. راى عبادت پيامبر و ياران و اصحابش آماده شدآلايشى ب

  گوناگون، خلفا و اميران مسلمان بر توسعه و تأسيسات مسجدالنبى افزودند
  تا به تدريج شكل آنونى را به دست آورد آه شامل دو قسمت قديم
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  اين بناى مقدس به همراه بارگاه مطهر حضرت. باشد و جديد مى
   بر سيماى شهرى و معابر و فرايندهاى اجتماعى ـ فرهنگىآله و هعلي االله صلىنبى اآرم 

  مدينه به برآت چنين بناهاى. مدينه اثرى قابل ملاحظه گذاشته است
  اى به دست العاده مبارك و مساجد و اماآن مذهبى ديگر، حرمت فوق

  به همين دليل، شكار، قطع اشجار و آندن بوته در اين ناحيه. آورده است
  :اند ، همچون مكّه، حرام است و رسول خدا فرمودهو حوالى آن

  .حضرت ابراهيم مكّه را حريم قرار داد و براى مردمش دعا آرد«
  ١٠.»من نيز مدينه را حرم امن قرار دادم

  ها در غرب ترين آن هاى مدينه و طولانى بهترين خيابان         
  .ده استمسجدالنبى قرار دارد آه بناهاى با شكوهى را در خود جاى دا

  ها و آوچه مهم ديگرى از مسجدالنبى با ساير معابر و مناطق خيابان
  يابد و گويى تابش درخشان اين فضاى مسكونى تجارى مدينه ارتباط مى

  مقدس مدينه را در موجى از ابهت، صلابت، معنويت و مباهات قرار
  .دهد مى

   براى آنكهآله و يهعل االله صلى          نكته جالب اين است آه حضرت رسول اآرم 
  آميختگى مسجد را با زندگى اجتماعى مردم نشان دهد، خانه و مسجد را

  هاى صحابه و مهاجرين و انصار در در يك واحد معمارى برپا آرد و خانه
  تعداد بسيارى از مسلمانان زاهد و اهل تعبّد. اطراف آن استقرار يافت

  در آنار مسجد. دخوابيدن در حوالى مسجد مى» اهل صفه«تحت عنوان 
  اى به عنوان بيمارستان برپا شد و مكانى به امور نظامى اختصاص خيمه

  گيرد و از داشت؛ زيرا دين مبين اسلام تمامى ابعاد زندگى بشر را در برمى
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  هاى مهم اجتماعى و عمومى و حياتى در اين روست آه تمامى ساختمان
  دينه مساجدى در جاى جاى م١١.يابند اطراف مسجدالنبى تمرآز مى

  ها پيامبر نماز پر خاطره، تاريخى و مهم وجود دارد آه در تعدادى از آن
  ها مساجدى همچون مسجدالزهرا  اما متأسفانه از ميان آن١٢اند، گزارده

  ، المنارتين، المائده و الثنايا توسط گروهى جهالت پيشه)عليهاالسلامفاطمه (
  هر حالى آه پاسدارى از در ١٣.اند و داراى افكار منحط تخريب گرديده

  باشد پذير مى اصالت هر امتى از رهگذر حفظ هويت فرهنگى آن امكان
  ها و امت مسلمان به وسيله دستاوردهاى فرهنگى خويش از ديگر ملت

  شود و تداوم استقلال جامعه اسلامى در پرتو نگاهدارى باز شناخته مى
  هاى مقدس نآگاهانه از آثار ارزشمند تاريخى، بخصوص مساجد و مكا

  باشد و هرگونه مسامحه در حفظ اين آن هم در حرمين شريفين مى
  هاى گرانبها، اصالت و هويت مذهبى و ارزشى را در معرض خطر سرمايه

  هاى آينده را به ژرفاى دهد، وجود چنين آثارى نسل و خدشه قرار مى
  .سازد تاريخى خود رهنمون مى

  
  مسجد، اولين بناى شهر آوفه

  ر سال هفدهم هجرى در جايى بين حيره و فرات آه آبشهر آوفه د
  و هواى برى و بحرى داشت به عنوان دارالهجره و منزل الجهاد احداث

  منظور از عمران اين شهر آن بود آه محلى دايمى براى اقامت. گرديد
  .رزمندگان اسلام، آه مشغول فتوحات شرقى بودند، فراهم آيد
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  نام د آن بود آه توسط مهندسى ايرانى به          اولين بناى آوفه مسج
  وى براى اين مكان طرحى ريخت آه شامل دو قسمت. روزبه طراحى شد

  گرفت آه رواقى به مساحت شد؛ در بخش اول، مسجد وسيعى قرار مى مى
  خندقى اطراف. هاى مرمر و سقفى هموار داشت دويست ذراع با ستون

  .ر حريم آن بنايى نسازندمسجد حفر نمودند تا مردم در داخل و نيز د
  ها به آانون مهم در سطح شهر پانزده راه اصلى ساخته شد آه تمامى آن

  پنج معبر از پشت صحن مسجد،. گرديد شهر، يعنى مسجد، ختم مى
  چهار معبر از سوى قبله، سه معبر از سمت شرق و سه معبر از مغرب مسجد

  ميتى آه برايشان قايلاطراف اين معابر اصلى را براساس اه. عبور داده شد
  گاه بر حسب اهميت، مشخصات و موقعيت آن. بندى آردند بودند، ناحيه

  .سازى ميان سكنه آوفه تقسيم گرديد اجتماعى قبايل براى خانه
  هنگامى آه اراده ساختن شهر آوفه را آردند، اولين چيزى: نويسد مىطبرى 

  ط ايستاد و از چهارمردى در وس. آه نقشه آن ترسيم و بنا گرديد مسجد بود
  مسجد در. طرف تيرى پرتاب آرد تا حدود چهارگانه مسجد تعيين گرديد

  زمين چهارگوشى بود آه از هر طرف آشيده بودند و در جلو آن رواقى
   همين اعتقاد به بناى مشخصى براى عبادت، اثرى ژرف در١٤.ساخته شد

  جزاى شهر درها و ا ها، بخش از اين رو، محله. طرح و نقشه آوفه گذاشت
  .بافتى يگانه با مسجد جامع پيوستگى و پيوند تنگاتنگى برقرار نمودند

  هاى چندگانه اى از نقش حتى در گسترش و توسعه شهر و انتقال پاره
  مسجد به خارج از آن، باز هم در جايگزينى فضايى و تعيين مقر اين
  ار بودهنهادها، سهولت ارتباط با مسجد همواره از اولويت آامل برخورد
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  اين. بود» رحبه«داد   عنصرى آه به فضاى مرآزى شهر شكل مى١٥.است
  دانى در گستره شهر آه جز در مواردى آند؛ مى واژه وسعت را تداعى مى
  .اين فضا در جنوب غربى مسجد قرار داشت. آيد خاص به اشغال در نمى

  همراه است؛ السلام عليهدر منابع روايى شيعه، ميدان مذآور با نام حضرت على 
  اى از اين فضا زيرا وقتى آوفه را به عنوان مرآز حكومت برگزيد، در گوشه

  رحبه نقش. اى محقر بنا نمود و از اقامت در مقر شهر اجتناب آرد خانه
  مهمى براى مراسم اجتماعى ـ سياسى و آماده باش نظامى داشته و بيشتر

  قرن اول و دومدر . شود به مسجد تعلق دارد و جزئى از آن محسوب مى
   هـ١۴۵در سال . اين فضا در مجاورت مساجد قابل مشاهده بوده است

  به هنگام قيام شيعيان در مدينه، حاآم وقت به مردان مسلحى آه
  اش آمده بودند فرمان داد تا زمان سرآوبى مخالفان، در رحبه به يارى

  راراين منطقه آه در برزخ بين مسجد و محلات مسكونى ق. اقامت نمايند
  داشته، مظهر تعميم يافته ساختار شهرى بوده است؛ جايى آه همه

  آنچه مسلم است اين. خوردند هاى ويژه در آن به يكديگر پيوند مى سنت
  توانسته به ايجاد آرده، مى آه طرح اوليه آوفه آه از نظمى خاص پيروى مى
  توسعه آن دايم تحت. شهرى بزرگ داراى فضاى باز و هندسى بينجامد

  ترل بوده و براى جلوگيرى از فشردگى، از جهت طولى به پيشرفت ادامهآن
  هاى بعد، آوفه از اين ساختار فاصله گرفت اما در دهه. داده است مى

  گستره مرآزى شهر آه. و روندى معكوس و در هم ريخته را پيش گرفت
  اى ممنوعه بود آه آسى حق ساختن آرد و منطقه خندقى آن را محدود مى

   آن را نداشت، به زودى توسط مالكان خصوصى، آه غالبا از افرادخانه در
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   بودند، عبيداللّهاموى و از نزديكان حاآم و در واقع، معاون زياد و فرزندش 
  اندازى قرار گرفت و به اين وسيله مقدمات برهم خوردن مورد دست

  سيماى شهرى آوفه، آه تا پيش از آن نظم و انسجام خود را بر حول محور
  ١٦.آرد، فراهم آمد مسجد حفظ مى

  باشد  متر مربع مى۴٠٠٠٠مساحت آنونى مسجد آوفه بالغ بر          
  و ساختمان آن شمالى جنوبى است و به مرور ايام تغييرات مهمى در شكل

  از نخستين روز تأسيس اين بنا،. ظاهر و وسعت مسجد صورت گرفته است
  هاى عبادى، فرهنگى، نهمسجد آوفه داراى اهميتى زايدالوصف در زمي

  ها همچنان آه موقعيت خاص حكومت. سياسى و اجتماعى بوده است
  ساخت، در درجه اهميت مسجد اثر سرنوشت آوفه را دگرگون مى

  اوج توجه به آن در ابعاد گوناگون در زمان خلافت. گذاشت مى
  اين مسجد همچون مسجدالنبى رفته رفته به صورت.  بودالسلام عليهحضرت على 

  مرآز علمى و فرهنگى پرجوش و فعالى در آمد و جايگاه بحث و تدريس
  .شد هزاران جوينده دانش گرديد و در آن دهها حلقه درس تشكيل مى

  نمايى موافقان مسجد آوفه از نظر اجتماعى و سياسى اغلب پايگاه قدرت
  رفته است و به دليل نزديك بودن و مخالفان دستگاه حكومت به شمار مى

  .اى داشت الاماره، والى شهر نسبت به آن حساسيت ويژهبه دار
            در شرافت و مقام بالاى مسجد آوفه همين بس آه يكى از چهار

  مسجدى است آه طبق دستورات اسلامى به مؤمنان توصيه شده است تا
  :اين مساجد عبارتند از. هجرت آنند و خود را به اين چهار مسجد برسانند

  بنا به روايات. دالنبى، مسجدالاقصى و مسجد آوفهمسجدالحرام، مسج
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  مستند، در مكان آنونى مسجد آوفه پيش از خلقت آدم، فرشتگان عبادت
  اند و محلى است آه مشمول برآت خداوند شده و جايگاه عبادت آرده مى

  اند  منابع روايى تأآيد آرده١٧.آدم و ساير انبيا، اوليا و صادقين بوده است
   قيام آند آوفه را مقر حكومت خود قرار دادهالسلام عليهى  وقتى حضرت مهد

  ١٨.آورد و پرچم حق و عدالت را در اين ديار به اهتزاز در مى
  اند نماز خود را در مسجدالحرام،  نيز فرمودهالسلام عليهامام صادق 

  براى مسجد. مسجدالرسول، مسجد آوفه و حرم امام حسين تمام بخوانيد
  ها ذآر ى ذآر شده آه در آتب ادعيه چگونگى آنآوفه فضايل و اعمال

  .گرديده است
  سير تاريخى جهاد مسجدسازى

  توصيه به احداث مسجد و تأآيد بر عمران و آبادانى آن از سوى
  ، موضوعى است آه در گسترش آمّىالسلام عليهم و ائمه هدى آله و عليه االله صلىرسول اآرم 

  اى سلام تأثير قابل ملاحظهو آيفى مساجد شهرها و روستاهاى جهان ا
  ١٩؛»ابنوا المساجد و اجعلوها جما«: اند فرمودهالسلام عليهرسول اآرم . داشته است

  .ها را محل اجتماع خود قرار دهيد مساجد را بنا آنيد و آن
   له بيتا فى من بنى مسجداً بنى اللّه«: اند متذآر گرديدهالسلام عليهامام صادق 

  أسيس آند خداوند برايش منزلى در بهشت آسى آه مسجدى ت٢٠؛»الجنه
  خاتم پيامبران آباد نمودن مسجد را از خصال اهل مروت. نمايد بنا مى
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  اند عذابى آه از آسمان فرود  و در جايى ديگر تأآيد نموده٢١دانسته
  آيد خداوند متعال، بانيان و آبادآنندگان مسجد را از آن مصون مى
  ٢٢.نمايد مى

  آار بستند و براى ها را به صدر اسلام اين توصيهمسلمانان از          
  احداث مسجد، آن هم به بهترين وجه و در مكانى مناسب و مرآزى،

  اين آانون عبادى و معنوى را بنيان نهادند تا عطر روح افزاى آن مشام جان
  اولين مسجد در قبا، حومه مدينه بنا شد و سپس. و قلب مؤمنان را بنوازد
  رهنمودهاى پيامبر به ساخت، نگهدارى،.  گرديدمسجد مدينه بنيان

  داير نگه داشتن و طهارت و رفتن به مسجد چنان شور و شوقى در اعماق
  دل مسلمانان پديد آورد آه از همان صدر اسلام به ساختن مسجد در

  هاى اسلامى به عنوان يك عمل با اجر عبادى مورد تمامى سرزمين
  گ با رشد و توسعه بلاد اسلامىهماهن. شد رضايت حق تعالى توجه مى

  مساجد به صور گوناگون در سطح زمين ظاهر گشت و به صورت شبكه
  .هاى شناخته شده جغرافيايى در آمد يا نوارى ويژه از پديده

  شد و نسبتا آوچك           نخستين مساجد بسيار ساده ساخته مى
  هاى نمود؛ ديوارى گلى و چند تنه درخت خرما آه سقفى از شاخه مى

  در واقع، هدف اين بود آه نمازگزاران در مقابل تغييرات. خرما داشت
  اين پديده با نمونه قديمى تمام مساجد متداول. شديد جوى حفظ شوند

  ٢٣.زمان آه داراى يك صحن و يك حرم بود مطابقت داشت
  نخستين مسجدهاى عربستان به روزگار حضرت: نويسد  مىآريستين پرايس
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  هاى مستطيلى بود آه يك سوى آن براى پرهيز از باد محدودهآله و ليهع االله صلىمحمد 
  اى از در اتاق سرپوشيده نه محرابى بود و نه مجسمه. و باران سقف داشت

  .پاآان؛ گذاشتن مجسمه و تصوير موجودات زنده در مسجدها حرام بود
  در حياطش حوضى بود آه. اثاث مسجد نيز مانند ساختمانش ساده بود

  به شبستان يا جايگاه نماز با پاى برهنه. گرفتند  در آن وضو مىمؤمنان
  ٢٤.رفتند مى

  به زودى احتياج به داشتن بناهايى استوار احساس گرديد         
  به تدريج. و به معماران وسعت عمل بيشترى براى مسجدسازى داده شد

  ساخت رواق، محراب، ايوان، گلدسته و گنبد متداول گرديد و ساختن
  هاى پرجاذبه فصل جديدى در د باشكوه، با عظمت و با معمارىمساج

  احداث اين بناى مقدس گشود و رفته رفته ساخت آن در مقياس عظيم در
  هاى نظر از ويژگى صرف. هاى اسلامى مرسوم گشت تمامى سرزمين

  هاى ها و جنبه اقليمى و چگونگى پيدايش شهرها و موقعيت جغرافيايى آن
  هاى ش گرديد نه تنها در شهرهاى قديمى و آبادىآاربردى هر شهر، تلا

  جديد، مسجدسازى براى حفظ شعاير دينى امرى عادى تلقى گردد،
  بلكه به منزله يك امر ضرورى براى حفظ شئون سياسى و اجتماعى

  در زمانى آه اوضاع مناسبى بر سرزمينى. سازنده آن به شمار آمد
  ز جمله شهرهاى قاهره،يافت؛ ا حكمفرما بود، شمار مسجد فزونى مى

  هاى آغازين اسلامى به دارا بودن اسكندريه، بغداد و بصره در سده
   در واقع، بالندگى هر شهر٢٥.مساجد متعدد و باشكوه شهرت يافتند
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  و در شهر مصر«: نويسد  مىناصرخسرو. به شمار و شكوه مساجد وابسته بود
  ، و به هر دو شهرآه به هم پيوسته ـ غير قاهره ـ هفت جامع است، چنان

  پانزده مسجد آدينه است آه روزهاى جمعه در هر جاى خطبه و جماعت
  الجوامع گويند و آن در ميان بازار مسجدى است آه آن را باب. باشد

  مسجد به چهارصد عمود رخام قائم است و آن ديوار آه محراب بر اوست
  ها به خطى ها بر آن تخته هاى رخام سپيد است و جميع قرآن سرتاسر تخته

  زيبا نوشته و از بيرون به چهار حد مسجد بازارهاست و درهاى مسجد در
  آن گشاده و مدام در آن مدرسان و مقربان نشسته و سياحتگاه آن شهر

  بزرگ مسجد آن است و هرگز نباشد آه در او آمتر از پنج هزار خلق
  ٢٦.»باشد

  
  شكوه معنوى شهرها

  ر اسپانيا مستقر شوند و سلسله مستقل را هـ مسلمانان توانستند ب١٣۴از سال 
  در پرتو حمايت فرمانروايان حاآم بر اين. در اين ناحيه تأسيس نمايند

  منطقه، سبكى ممتاز و اصيل در معمارى اسلامى پديد آمد آه بزرگترين
   هـ١۶٣اثر بر جاى مانده از آن، مسجد غرناطه است آه بناى آن از سال 

  جايى آه. ته ساختمانى بدان افزوده شدآغاز و در ادوار بعدى پيوس
  محراب قرار داشت، امروز داراى نوزده شبستان و سومين مسجد بزرگى

  به جز اين مسجد، آثارى تاريخى آه. است آه هنوز پا برجاى مانده است
  از دوران اسلامى در قرطبه باقى مانده، مسجدى آوچك به نام

  گفتند و بعدها متروك مى» لزهراا مدينه«و شهر آاملى آه آن را » باب مردم«
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  هايى آه در اين شهر پديد از حفاريى. گرديد، در اين قلمرو وجود دارد
  هاى شود آه در آرايش ديوارهاى منازل و گچبرى آمده، استفاده مى

  ها، از مسجد خصوص سقف مسطح خانه هاى مسكونى، به ساختمان
  :نوشته است در اين باره پرايس ٢٧.قرطبه الهام گرفته شده است

  ها ترين مكان مايه سرافرازى قرطبه مسجد جامع آن بود آه يكى از مقدس
  هاى زائران مسلمان از سرزمين. رفت در نظر مسلمانان مغرب به شمار مى
  هاى ها و آوه گرفتند و از ميان دشت دور و نزديك راه قرطبه را پيش مى

  الكبير است، ىاين شهر در آرانه شمالى واد. گذشتند سرسبز اندلس مى
  هاى آن در بيرون بارو بود و در دو سوى آن اين رود ها و بيشه ها و باغ خانه

  هاى بلند مسجدها را همچون راهنمايى براى مناره. گسترده شده بود
  .خوردند زائران برافراشته بودند و از پل بلند بيرون شهر به چشم مى

  ه ديوار غربى مسجدشد و ب يك خيابان آوتاه و سراشيب از پل آغاز مى
  زائران چون از دروازه به حياط و از آنجا به شبستان مسجد. رسيد مى
  رفت و به جهان شور شان مى رسيدند، خستگى اين سفر دراز از تن مى

  توانستند از ميان درهاى بزرگ شمالى مسجد نهادند؛ مى دينى گام مى
  رختهاى د رديف. هاى دوردست شبستان را مشاهده آنند تا گوشه

  افكند و قطارهاى تنه باريك درختان پرتقال سايه دلپسندى بر حياط مى
  يافت، اما در درون ساختمان مسجد تا درون ساختمان گويى ادامه مى

  شدند آه تا محراب پشت سر هم قرار هاى مرمرين مى مبدل به ستون
  اگرچه اآنون مسجد مذآور تبديل به آليسا شده، اما هنوز. داشتند
  ٢٨.توان چنين موضوعى را باور آرد ى مىبه دشوار
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  شهر فاس به خودى خود نمونه آامل از شهرى است آه با تمدن         
  هاى اطراف محسوس جدايى بين شهر و زمين. اسلامى هماهنگى دارد

  درخشد و در برابر سبزى ها در نور خورشيد مى سبزى سراميك بام. است
  گيرد اما جالبى فاس بدان ار مىهاى زيتون قر متمايل به خاآسترى درخت

  ها مساجد، به شكوه جهت است آه اماآن مقدس مذهبى و در رأس آن
  مسجد القرويين سند محكمى است براى سنجيدن فاس در. اند آن افزوده

  پلان شهر. آنند حالى آه ساير بناهاى آموزشگاهى آن را تكميل مى
  مساجد قديمىبه صورت دواير متحدالمرآز است و مشاغل از مجاور 

  ...«: آند نظم شهر را چنين تشريح مىاحمد سفرلويى . شوند آغاز مى
  شهر پيرامون. شهر فاس انعكاس مفهوم متافيزيكى خاص اسلام است
  در اينجا مسجد،. آانونى از زندگى مذهبى و اجتماعى برپا شده است

  سپس نوبت به راسته. خانه و محكمه قاضى قرار دارد حمام، مكتب
  متأسفانه اخيراً جغرافياى. رسد هاى مربوط به مشاغل با ارزش مىبازار

  شهر تغيير آرده و ترآيب آن به هم ريخته و مساآن قديمى قطعه قطعه
  اند و بدين گونه سه چهارم شهر گرديده و به صورت آپارتمان درآمده

  با اين وجود، شهر فاس شايستگى اين را دارد آه به دليل. تجزيه شده است
  هاى بارز فضاهاى مذهبى و حفظ شكوه فرهنگ سنتى از نمونهغلبه 

  ٢٩.»شهرهاى اسلامى باشد
  

  انوار درخشان
  ها آه از ايران آمده بودند، پيش از نفوذ در بخش ترآيه ها يا عثمانى ترآمن

                                                 
  .١۶١ ص شهر اسلامى، .  29
 



   ميلادى در آناطولى يا١۴۵٣اروپايى و حضور در قسطنطنيه، در سال 
  ها نخستين عناصر هنرى خود را ندر آناطولى آ. آسياى صغير ظاهر شدند

  در مساجد سبك عثمانى،. ويژه در بناهاى شهر قونيه عرضه داشتند به
  دو سوى اين فضا. توان ديد خيز را مى چهارگوشى وسيع با گنبدى آم

  اند گسترش يافته به شكل دو تالار نيمه مدوّر آه با نيم گنبدها پوشيده شده
  هاى ستبر متصل گ به پشتيبانهاى بزر است و دو سوى ديگر با قوس

  .تدريج در اين معمارى تغييراتى پديد آمد البته به. اند شده
  مسجد بايزيد در: ترين نيازهاى هنر اسلامى عثمانى عبارتند از مهم

  رود، مسجد سليمانيه ترين بناى اين سبك به شمار مى قسطنطنيه آه قديمى
  سجد عثمانى درترين م  مسجد ملكه صفيه اصيل٣٠.و مسجد احمد اول

  خصوص مسجد قاهره است آه اقتباسى از بناهاى مذهبى استانبول به
  آه در سال) مسجد ماهيگيران(مسجدالجديد . باشد جراح پاشا و ادرنه مى

   هـ به ابتكار مبارزان الجزايرى ساخته شده به سبك گنبد مرآزى١٠٧١
  ، آه درب محمد بن ابوذه٣١.و چهارگنبد آنارى آن، سيمايى عثمانى دارد

  مصر به قدرت رسيد، اگرچه در آرزوى سلطه آامل به اين ديار و استقلال
  از قدرت عثمانى بود، اما خود را براى پذيرش اطاعتى ظاهرى از باب

  ساختن مسجدى به سبك عثمانى در محيطى مهم. عالى آماده آرد
   مسجد تربت در٣٢.و معتبر، به مثابه اثبات آشكار وفادارى به سلطان بود
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  باشد؛ تونس نيز تأثير پذيرفته از فضاهاى مسجد امپراتورى عثمانى مى
  هاى عثمانى را زيرا مناره آن با چهارگوش و مقطع هشت گوش مناره

   تمامى٣٣.آورد، اگرچه شكل گلدسته يا مأذن آن اصيل است به خاطر مى
  آننده اين بناهاى مقدس در سيماى عمومى شهرها هويتى مستقل، تعيين

  اند و بناهاى ديگر از اين آانون به سوى ديگر نقاط شهر مند داشتهو فراز
  ترين مشهورترين و قشنگ: نويسد مىديويد تالبوت رايس . اند گرفته شكل مى

  اين مساجد، مسجد سلطان سليمان در قسطنطنيه است آه در موضعى بلند
  گنبد عظيم آن را چهار ستون. و مسلط بر شاخ طلايى ساخته شده است

  ع نگاه داشته، چهار مناره دارد، دو تا پهلوى درِ ورودى و دو تا در دومرب
  در آنار اين مسجد شمار زيادى بناهاى فرعى ساخته. انتهاى حياط جلو

  شد اى به زيربناى مسجد افزوده مى بودند؛ زيرا در بيشتر موارد مدرسه
  رفتههاى گوناگون براى زندگى طلاب و خدّام مساجد نيز در نظر گ و حجره
  افزودند و در نزديكى اى مى بر مساجد بزرگتر بازارچه. شده است مى
  گونه مسجد آانون مهمى ساختند و بدين هاى با شكوه مى ها آرامگاه آن

  ٣٤.آمد براى شهرها به شمار مى
  گرد بودند، همين آه با فرهنگ سلجوقيان با اينكه قومى بيابان         

  را وجهه همت خويش قرار دادند و دراسلامى آشنا شدند، حمايت از آن 
  گسترش بناهاى مذهبى تا آنجا پيش رفتند آه به معمارى ايران با

   آنان وقتى٣٥.اى بخشيدند هاى دينى شكوه ويژه تأثيرپذيرى از ارزش
  در اين شهر مسجدى ساختند آه. اصفهان را مرآز حكومت قرار دادند
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  اگرچه اين مكان مقدس. داى براى ساختمان ديگر مساجد ايران گردي پايه
  هاى بسيارى از هنرمندان و معماران در اعصار بعد دگرگون به دست نسل

  و تعبير شده است، ولى براى ديدن هنرمندى سلجوقيان بايد به سوى قبله
  رفت و از ايوان جنوبى گذشت و به شبستان پشت آن گام نهاد، در اين

  ر دارد آه زبردستى معمار راحال، بر فرازمان گنبدى استوار و نيرومند قرا
  اين گنبد آه در. توان دريافت در بنا نهادن آن بر سطحى چهارگوش مى

   هـ ساخته۴٧٣انداز عمومى اصفهان برجستگى دارد، در سال  چشم
  ٣٦.شده است

  پديده اصلى معمارى ايران در عصر سلجوقى، سبكى چهار ايوانى         
  توان در مسجد جامع  را مىترين آن در احداث مساجد است آه آامل

  سلجوقيان در اصفهان، گلپايگان، برسيان، اردستان. ورامين مشاهده آرد
  ها به قدر آافى داراى اى برآوردند آه همه آن و زواره مساجد تازه

  اين بناها اگرچه به لحاظ. هاى مشترك در سبك و نقشه هستند ويژگى
  يت فرهنگى و اقتداراى برخوردار شدند، در هو مذهبى از قداست ويژه

  ها و رشد اجتماعى اين شهرها مؤثر بودند و در سيماى شهر، توسعه آبادى
  و گسترش برخى مشاغل و شكل واحدهاى مسكونى حضور با صلابت
  توان خويش را بروز دادند و چنين ويژگى به حدى قوى است آه هنوز مى

  ٣٧.آن را مشاهده نمود
  ارى ايران در احداث بناهاىدر عهد صفويه سبك قديم معم         

  .مذهبى تجديد شد و در طرح بناها، شكل و مصالح جاى خود را باز آرد
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  اما استفاده از آاشى معرق و هفت رنگ براى تزيين رونق فراوان يافت،
  هايى همچون مساجد و مدارس از گنبد، ايوان، اى آه ساختمان به گونه
   در اين٣٨. آاشى آراسته شدها با نما، سر در ورودى، و حتى مناره طاق

  رو شد، آارى، آه با استقبال عموم مردم روبه عصر همزمان با ظهور آاشى
  راه حل جديدى براى سقف گنبدى پديدار گرديد و آن عبارت بود از

  تر و هم تبديل طرح چهارگوشه زيربنا به طرح مدوّر گنبد آه هم ساده
   و مسجد امام خمينى للّها در مسجد شيخ لطف. رسد تر به نظر مى عاقلانه

  اند اى شكل نهاده شده اصفهان گنبدها بر گردن بلند استوانه) مسجد شاه(
  آه دايره پيرامونى آن با نوك چهار سر طاق ساخته شده بر زواياى محوطه

  معمارى عصر صفوى. باشد زيرگنبد و چهار سر طاق ديگر، مماس مى
   زودى در ساخت مساآناى به مساجد داد و مردم نيز به زيبايى ويژه

  و ساير اماآن اين سبك را مورد توجه قرار دادند و نوعى معمارى ملهم از
  مساجد به محلات مسكونى سرايت پيدا آرد، اما هيچ آدام از اين بناها

  گنبد مسجد امام خمينى. نتوانستند از شكوه و صلابت مسجد پيشى گيرند
  .ر به آسمان آشيده استاند س بر فراز بناهايى آه آن را احاطه آرده

  اى هشت ضلعى با طاق نماهاى زيبا آاملاً به بناهاى گنبدى آه توسط طبقه
  طوراطراف اتصال دارد، در عين حال، شكوه خود را در فضاى شهر به 

  دهد و هنوز هم با وجود گسترش بناهاى چند طبقه سيمانى مستقل بروز مى
  در شهر اصفهان، جلوه پراهميت مساجد مذآور زيبايى و آراستگى خود

  ٣٩.را حفظ آرده آه موجب مباهات معمارى اسلامى است
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  اى در طول زمان در بسيارى از شهرهاى ايران بناهايى مجموعه         
  معمولاً اين. دهند اى را در معمارى تشكيل مى گروه ويژهساخته شده آه 

  شوند و در طول زمان با اضافه آردن ها با يك مسجد شروع مى مجموعه
  بناهاى ديگر همچون مدرسه، آتابخانه، آب انبار، خانقاه، زائر سرا

  ٤٠.شود و آاروان سرا به يك مجموعه بسيار زيبا و با شكوه تبديل مى
  

  ترين مكان ترين و مهم محبوب
  ٤١؛» مساجدها احب البلاد الى اللّه«: اند  فرمودهآله و عليه االله صلىرسول خدا 

  اين آلام گهربار آن خاتم. ها در شهرها مساجد هستند ترين مكان محبوب
  رسولان در سيماى شهرهاى جهان اسلام صورت عملى و عينى به خود

  شهر و روستا هستندترين بناهاى مذهبى هر  گرفته است؛ زيرا مساجد مهم
  اهميت مساجد در. اند آه همواره نقش مهمى در زندگى مسلمانان داشته

  شهرها به حدى بود آه اگر جايى مسجد جامع يا آدينه نداشت، از اهميت
  مساجد جامع شهرهاى ايران را نه تنها به خاطر آارآرد. شهرى محروم بود

  ى دارند، بلكه بيشترو رابطه مستقيم و وسيعى آه با همه اقشار اجتماع
  به دليل شكل فضايى و در هم آميختگى با پيوندهاى آالبدى يا بافت

  مسكونى، بازرگانى و خدماتى اطراف و نيز به دليل واحد و قطب بودن،
  هاى گذشته در زمان. بايد يك عنصر شهرسازى اوليه به حساب آورد

  عه مستمرمسجد جامع مرآز استقرار دينى شهرى بوده آه به خاطر مراج
  تواند بالقوه داشته باشد، همه قشرهاى مردم شهر و به دليل خلوصى آه مى

  آانون انتشار هرگونه آگاهى نسبت به شرايط عمومى شهروندان و نحوه
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  شده است و در همين مكان زندگى و نظام ادارى آنان محسوب مى
  ومىها در افكار عم خبرهاى نشر يافته به بحث گذاشته شده و انعكاس آن

  اگرچه مسجد جامع مرآزى مذهبى. يابد هم نقطه بازگشت خود را مى
  گيرى افكار عمومى است تا يك مرجع اجتماعى، اما شكل

  هاى اهداف مربوط به آينده شهر در اين مكان صورت گيرى و جهت
  گرفته است و به همين لحاظ مسجد جامع شهرهاى ايران بيش از هر مى

  رهنگى مساجد جامع ايران در ارتباط باچيز بنيادى است اجتماعى و ف
  اى مقبول بين سه نوع شرايط جغرافيايى و اقليمى محل، تناسب و معادله

  اين مكان آه معمولاً. آنند فضاى سرپوشيده، نيمه باز و باز عرضه مى
  ترين و هميشه معتبرترين مسجد شهر است، در پى افزايش نياز بزرگ

  درت مذهبى مسلمانان شهرها توسعه يافتهبه آن يا همراه با فزونى يافتن ق
  اگرچه با. و بخشى از فضاى مسكونى مجاور را ضميمه خود آرده است

  وجود رشد صنعتى و توسعه روابط اجتماعى ـ اقتصادى و پيروى از
  الگوهاى شهرسازى غربى، از قطب شهرى بودن مسجد جامع آاسته شده،

  ام معنوى آه براى آن وجودولى هنوز هم به اتكاى اعتبار عقيدتى و احتر
  دارد، به عنوان نقطه عطف مذهبى منحصر به فرد شهر نقش خود را ادامه

   هنوز هم گنبد و مناره مسجد بلندترين ساختمان بسيارى از٤٢.دهد مى
   اگرچه٤٣.آيد شهرى آويرى و نقاط مرآزى ايران به شمار مى

   تغييرات آبآارآردهاى متنوعى آه اين شهرها بر عهده دارند به همراه
  و هوايى، پستى و بلندى، مصالح ساختمانى و ساختار اجتماعى و فرهنگى

  دارند، اما مايه سرافرازى آنان مسجد سيماى متفاوتى را عرضه مى
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  ٤٤.باشد مى
  دست هاى دينى در شالوده زندگى شهرى چنان اهميتى به سازمان         

  عى سياسى شهر گرديدآوردند آه مسجد جامع از ارآان اصلى نظام اجتما
  و شهرى را آامل معرفى آردند آه عدالت در آن اجرا شود، داراى مسجد
  .جامع باشد و نماينده حكومت يا مقرّ دولت در آنجا استقرار داشته باشد

  به همين دليل، در آغاز معمول نبود در شهرهاى بزرگ بيش از يك
   شد و گاهتدريج اين سنت شكسته  ولى به٤٥.مسجد جامع احداث گردد

  جبير، ابن. هاى متعدد بودند اى از شهرهاى بزرگ داراى جامع پاره
  در باره آن. سياح مسلمان آه در اواخر قرن ششم از بغداد ديدن آرده است

  اى شهرى مستقل محسوب هفده محله دارد آه هر محله«: نويسد مى
  اه گردد، هشت محله آن داراى مسجد جامع است آه نماز جمعه در آن مى

  ٤٦.»گردد برپا مى
  در شهرهاى اسلامى براى نمايش جلال معنوى و شكوه و بالندگى         

  .دادند ظاهر مساجد بزرگ، بويژه مسجد جامع، جهدى تمام به خرج مى
  هاى مقدس به فرمان حكمران يا توانگرى صاحب گرچه غالب اين مكان

   ساختن بنا،اى در گونه گرديد، ولى اغلب آسانى آه به نفوذ بنياد مى
  طراحى و آرايش مسجد سهمى داشتند، به دليل اعتقاد درونى و اشتياق

  .ورزيدند به معبود، در عمل از ايثار آنچه در توان داشتند دريغ نمى
  همين ايمان و شوق آنان موجب گرديد آه معمارى با شكوهى پديد آيد و
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  لا ببرندهنرمندانِ محلى با ابتكار و خلاقيت خويش رونق مسجد را با
  اى از عظمت هاى جهان هستى را، آه جلوه و بخش آوچكى از زيبايى

  ،... ها و ها، طاق و قوس برى هاى جالب، گچ خداست، با آجرآارى
  در حقيقت، مردمانى با اخلاص و صداقت. در حد توان به نمايش گذارند

   آن رااند تا اين بنا را بر پاى دادند و تمام از نان و آب خويش مايه گذاشته
  در طول اعصار و قرون از گزند بادهاى شديد، تيغه سوزان آفتاب،

  هاى جوى، هجوم قبايل وحشى و تاخت و تازهاى غارتگران حفظ ريزش
   پيوند فضايى مسجد در قلب شهر و يا مراآز محلات شهر٤٧.آنند

  اى آه اين مكان نزد عامه العاده با ساير عناصر فعال شهرى و منزلت فوق
  اى مناسب براى آاربرى د، امتياز مضاعفى بدان بخشيده و زمينهمردم دار

  بخش عليه اهل ستم فراهم ساخته هاى رهايى آن به منزله جايگاه نهضت
  بدين ترتيب، مسجد به عنوان مكانى مقدّس و امن علاوه. است

  بر برقرارى ارتباط با ديگر عناصر فيزيكى شهرى در برقرارى ارتباط
  ، هماهنگ آردن، بسيج نمودن و به حرآت درآوردنبا مردم، پناه دادن

  آنان در راستاى اهداف اسلامى، از توان بسيار بالايى برخوردار بوده
  هاى اخير عوامل استكبارى در راستاى از اين روست آه در دهه. است

  زدايى خود با ترفندهاى گوناگون، از جمله تبديل عناصر سياست اسلام
   سودمندتر و يا تحت عنوان عمران شهرمذهبى شهر براى آاربردهاى

  هاى زيست محيطى هاى فرسوده و آهنه با بهانه آلودگى و رهايى از بافت
  هايى حساس از عناصر مذهبى درصدد بر هم زدن ها، با تخريب بخش آن

  پيوستگى مسجد با ديگر فضاهاى شهرى و گسستن پيوند معنوى و روحى
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  ٤٨.اند مردم با اين اماآن بر آمده
  ها معمارى اسلامى، نه عظيم به معناى شكوه آرمان         

  بينيم، آه در مورد رنسانس مى اوردهاى تمدنى خاص است، چنان و دست
  .شود گونه آه در معمارى مدرن مشاهده مى و نه مروّج بيان ذهنى فرد، آن

  تنها به اين معنا عظيم و شگفت است آه بناهاى تاريخى خود را براى
  ها يادآور قدرت الهى افرازد و هر يك از وجوه آن  بر مىتعظيم خداوند

  يابد، با اين هر چند معمارى مقدس در اسلام، در مسجد تجلّى مى. است
  اسلام زندگى. گاه از بقيه محيط شهرى جدا نبوده است همه، مسجد هيچ

  آند؛ پيروان خود را به قلمروهاى مقدس و غير آن تقسيم نمى
  هر محيط شهرى جارى است و همه مناسكى آهامور معنوى در همه مظا

  هاى مسكونى و ساير اماآن شهرى گردد در خانه در مسجد اقامه مى
  ساختار محيط متراآم شهرى از همه طرف. شوند به جاى آورده مى

  اند و همه به يك مسجد را همچون شمعى مقدّس و فروزان در ميان گرفته
  شهرهاى مذهبى يا سنتىبه همين دليل، معمارى . سوى گرايش دارند

  آورد و به قلمرو توحيد جهان اسلام آدمى را از آثرت جهان بيرون مى
  معمارى آه ريشه در سنت مقدس دارد،. دهد و يكتاپرستى سوق مى

  به هنگام نظم دادن به فضا اين نظم را از فضاى مادى به بيان نظم مقدس
  ٤٩.دهد گسترش مى

  
  نقش مسجد در بافت شهرى
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  ر، مسجد جامع و فضاهاى وابسته به آن، همراه با مراآزدر مرآز شه
  .آورند زيارتى و آموزشى، بعد معنوى و فكرى شهر را به وجود مى

  بعد از اين بخش، معابر، محلات مسكونى، بازارها و ساير مراآز اقتصادى
  اند، اما مسجد همچون و اجتماعى با پيروى از نظم خاص قرار گرفته

  سازد ارهاى معنوى خود را به سوى اماآن جارى مىاى با صفا جويب چشمه
  ٥٠.نمايد و نوعى فرهنگ پوياى دينى را تبليغ مى

  اند آه هايى تأثير پذيرفته ها و معابر از ارزش فضاهاى شهرى، خانه         
  اى خانه شخصى فضاى داخلى بسته. ها تأآيد شده است در مسجد بر آن

  واده، اندرونى اعضاى آناست آه ضمن تأمين آرامش و امنيت خان
  ها اشراف هاى مجاور و آوچه ها آمتر به خانه آيد، پنجره شمار مى به

  اند آه افراد داخلى بتوانند ها چنان مشبك تهيه گرديده دارند، البته پنجره
  فضاهاى اطراف و مناظر شهرى را مشاهده آنند و بدون اينكه خودشان

  درب محكم و سنگين مزيّن. ديده شوند، مشغول تماشاى بيرون گردند
  اى به سوى خيابان آوبى، پيش از آنكه دروازه به چفت و بست و ميخ

  حتى آوچه. باشد، سدى در مقابل عابران و رهگذران اهل تجسّس است
  شود تا آنكه معبرى براى داد ادامه خانه است و به عنوان دالان تلقّى مى

  ستد به بخش مشخص،وانگهى داد و . گذرانى باشد و ستد، گردش و وقت
  در شهرهاى اسلامى آهن هيچ چيز در. يعنى بازار يا سوق اختصاص دارد

  آند؛ نخستين وهله ميزان تمكّن و دارايى ساآن خانه را مشخص نمى
  اى بين مسكن فقرا و اغنيا موجود چرا آه يك پيوستگى و تداخل پيچيده

  آند وجود  مىتر تفكيك هاى ساده آنچه آه محلات زيبا را از خانه. است
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  حال آنكه در نوگرايى. هاى ساده متوالى و متحدالشكل است مجموعه
  بندى جديد شهرى آاملاً قابل تشخيص بوده بندى و تقسيم جديد، منطقه

  هاى اشرافى نمايد؛ در يك سو، خانه و شكاف طبقاتى را آاملاً ترسيم مى
  يد شهر دربا امكانات رفاهى بسيار افراطى و در سوى ديگر، تراآم شد

  هاى مذهبى در شهر اسلامى هر چه از مكان! اى فقيرنشين منطقه
  تر شده و از فشردگى آن شود، دايره گسترده و آموزشى فاصله گرفته مى

  هاى قومى را در برخى محلات توان جابجايى البته مى. گردد آاسته مى
  هاى نشين در اندلس يا اندلسى هاى يمنى مشاهده آرد؛ همچون محله

  ها در مدينه، اما همه چيز در آن در فاس و نيز محله مربوط به موريتانىسا
  .فضايى منسجم و بدون بريدگى و گسستگى پيچيده شده است

  شهر اسلامى در مجموع ناپايدارى، فناپذيرى، و موقت بودن امور مادى
  گونه آه  همان٥١.هاى معنوى تأآيد دارد نمايد و بر ارزش را ترويج مى
  گرفت ه اهميت حياتى، شكل مجلل و تشريفاتى به خود نمىبازار با هم

  و سواى نقاطى آه لازمه تمرآز و تبادل فشرده بود، در ارتفاع رشد چندانى
  دادند مساآن خويش را بلندتر از مسجد آرد، مردم به خود اجازه نمى نمى

  قرار دهند و احترام آن را در احداث فضاهاى شهرى آاملاً مراعات
  هاى مادى مسجد نيز در ارتباط با مبانى عقيدتى و محدوديت. نمودند مى

  بى آن آه از قدرش آاسته شود، ابعادى بيش از آنچه متعارف به حساب
  دليل اهميت سواى مسجد جامع شهر، آه به. گرفت آمد به خود نمى مى

  توانست از گرويدن سياسى خود در چهارچوب فرهنگى ـ اجتماعى نمى
  وص رشد در ارتفاع مصون بماند، ساير مساجدبه ابعادى بزرگ و بخص
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  اند آه بيش شهرها به شكلى در محيط آالبدى اطراف خود جايگزين شده
  از هر چيز تلفيق حجم هماهنگى محيطى و تداوم فضايى را براى

  به جدارهاى خارجى اين مساجد. سازند گر مى شهروندان پياده جلوه
  هايى آه به مجموعه ودىشود و صرفا ور معمولاً توجه چندانى نمى
  ترى آه گردند تا از راه ابعاد بزرگ دهند تزيين مى فضايى مسجد راه مى

  اين دسته از مساجد. دارا هستند، تميز دادنشان به راحتى مقدور باشد
  توان غالبا ورودى اصلى آه مى گاه فقط يك ورودى ندارند، در حالى هيچ

   يادآور شد آه راهيابىدر توجيه اين نكته بايد. آن را تشخيص داد
  هاى گوناگون فضاى به مسجد و دسترسى مستقيم به آن، چه از شاخه

  هاى متفاوت بافت بازارها، مطالبى است مسكونى مسجد و چه از شاخه
  گواه بر وجود تداوم زندگى متشكل و صميمانه آه سكونت و آار را

  ٥٢.به عبادت پيوند داده است
  ها و تكايا چنان در جد به همراه زيارتگاهدر شهرهاى ايران، مسا         
  ها، شوند آه در غالب آن اندازهاى فرهنگى مؤثر واقع مى چشم

  همچنين در بافت شهرى. تنها ساختمان مرتفع شهرى اين اماآن هستند
  قدر تعيين آننده و حساس است آه گاهى مسير اصلى نقش مسجد آن

  اى از مشاغل اجازه فعاليت  پارهدارد، به خيابان را از ادامه و تعريض باز مى
  ٥٣.آند ها را به شدت جذب مى دهد و در عين حال، برخى حرفه نمى

  شهرى آه با محورى مقدّس احداث گرديده و سازندگان آن پيگير         
  آورد آه بايد اى را به ياد مى اند، جامعه تحقق معمارى مذهبى بوده

   تمامى شهر يك خانه رادر اين صورت،. منسجم، صميمى و متحد باشند
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  »الاسلام بيت«از اين رو، براى نشان دادن جامعه شهرى، . دهد تشكيل مى
  گردد و در واقع، بعد انسانى و معنوى بر فضاهاى فيزيكى مطرح مى

  ٥٤.يابند و آالبدى تفوّق مى
  در محلات سنتى در پرتو مشترآات درونى و هماهنگى افراد در         

  مذهبى و فرهنگى، آه غالباً در مسجد محل برپاهاى  برگزارى آيين
  شوند، افراد نوعى پيوند عاطفى ميان يكديگر در خود احساس مى
  بزرگِ محل آه معمولاً انسانى متديّن، سالخورده و داراى شهرت. آنند مى

  اجتماعى بالا و منزلت والاست، در جهت اتحاد و ايجاد تفاهم بين اهل
  .نمايد ها تا حد امكان جلوگيرى مى و آدورتها  آوشد و از نزاع محل مى

  نمايند ساآنان محل به احترام او رفتار خويش را اصلاح و آنترل مى
  همبستگى مذهبى. آوشند هنجارهاى مذهبى و سنتى را حفظ آنند و مى

  يابد، و پيوندهايى آه در مسجد محله استحكام و استمرار مى
  هاى غنى در برد و گروه يل مىهاى اقتصادى و طبقاتى را به تحل مرزبندى

  فضاهاى. آنند آنار اقشار آم درآمد در نهايت صلح و صفا زندگى مى
  مسكونى نيز در قرار گرفتن آنار يكديگر اين انسجام و معيارهاى ارزشى

  اند در ساختن خانه، همسايه خويش را اند؛ زيرا آوشيده را رعايت نموده
  هاى نگاه توأم با گناه را كنند و زمينهاز نور و نسيم هوا و فضاى باز محروم ن

  ها و پوشش روى پلكانى ورودى خانه. در ساخت و سازها فراهم ننمايند
  هاى اماآن گردد، از محراب مساجد و آجرآارى ايوان آه به بام منتهى مى
  توان مشاهده آرد آه از مساآن اى را مى آمتر خانه. اند مذهبى الهام گرفته
  روى  در اين محلات ميزان جرايم، بزهكارى، و آج.مجاور ارتفاع بگيرد
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  احساس تعلق مردم به فضاهاى با. اجتماى ناچيز و قابل اغماض است
  آاهد و روح اميد هاى روانى مى ارزش مذهبى، از مشكلات و تنش

  ٥٥.نمايد ها تقويت مى و آرامش را در ساآنان آن
  رهاى اسلامىدر سيماى شهرهاى جديد، اعم از ايران و آشو         

  ساز ريزان شهرى از تأثيرات سرنوشت ديگر، معماران و برنامه
  هاى دينى و بومى بيگانه آننده زلال فرهنگ قرآنى و سنت و تعيين
  هاى هنر و معمارى اسلامى اند و بيش از آنكه مبلّغ مظاهر و سبك گشته

  هاى اقتصادى را در گرايى و گرايش هاى غربى و مادى باشند، جلوه
  اند آه ارمغان اين روند، پيدايش ت شهرها مدنظر قرار دادهساخ

  هاى هاى اجتماعى ـ فرهنگى، فساد و ابتذال و نابسامانى ناهنجارى
  .باشد ها مى خانواده

  
  از بازار آخرت تا بازار دنيا

  المساجد سوق من اسواق الاخرة قراها المغفره« : آله و عليه االله صلى  قال رسول اللّه
  مساجد بازارى از بازارهاى«:  فرمودآله و عليه االله صلىرسول خدا . »لجنةو تحفتها ا

  ٥٦.»آخرت است؛ آالاى آن مغفرت و ارمغان آن بهشت است
  در شهرهاى مذهبى و سنتى جهان اسلام بين مسجد، آه بازار         

  معمولاً راسته. آخرت است، با بازار دنيا ارتباطى تنگاتنگ وجود دارد
  گردد و بازار هم مسجد را  از جلو درهاى مسجد آغاز مى)سوق(بازار 

  خورد و وجود آن زندگى گيرد و با بافت شهر پيوند مى تنگاتنگ در بر مى
  در واقع، بين فضاى. آند اى را آه در بازار جريان دارد تضمين مى روزمره
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  اى ترين نمونه آن بازار است، فاصله مقدّس و مكان زندگى، آه عالى
  علاوه بر اين، يك نوع تعامل و ارتباط خوب هم به چشم. ردوجود ندا

  دارد خورد؛ يكى ديگرى را تضمين آرده و آن را به تحرّك وا مى مى
  حاجيان در مكّه، آه به زيارت. اند و هر دو متفقاً در يك فضا جمع شده

  اند، اين زندگى معنوى و مادى ترين آانون عبادى جهان اسلام آمده مهم
  گذارند و اين بيانگر آن است آه در اسلام بين ماديت ش مىرا به نماي

  .تواند مزرعه آخرت باشد و معنويت تضادى وجود ندارد و دنيا هم مى
  آانون چنين ترآيب شهرى در ارتباط بين مسجد و«: نويسد  مىاستفانو بيانكا

  .بازار قرار دارد؛ ارتباطى آه بر سنت آهن اسلامى استوار است
  حساب ر عين حالى آه زيارتگاه بوده، مرآزى تجارى بهحتى خود مكه د

  ترين راههاى اصلى ساخته  بازارها بيشتر در امتداد مهم٥٧.»آمده است مى
  شدند و در اغلب موارد راسته بازار شاهراه اصلى شهر نيز بود آه مى
  در عين. آرد ها را به مرآز شهر متصل مى ترين دروازه ترين و شلوغ مهم

  مع در آنار بازار قرار داشت، موضوعى آه هم اآنون نيز درحال، مسجد جا
  .تهران، اصفهان، يزد، آاشان، نايين، اردستان و زواره شاهد آن هستيم
  همين ارتباط با مسجد موجب گرديد آه بازارى آه در وهله اول براى

  عرضه توليد، تبادل و خريد و فروش آالا شكل گرفت، بعدها آارآردهاى
  ٥٨.و اجتماعى پيدا آندمتعدد فرهنگى 

  در واقع، مسجد جامع شهر به دليل اين آه رآن اصلى قدرت         
  تواند جدا يا با فاصله زياد از بازار رود، نمى معنوى و مذهبى به شمار مى

  موضع بگيرد و متصل به بدنه بازار و درآميخته با آالبد واحدهاى معمارى
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  هاى مزبور، در مثال. شود شهرى سازنده آن ديده مى
  هاى متعدد مسجد جامع بافت مسكونى مجاور يا پشت بازار از راه ورودى

  يابد و مسجد جامع بيشتر رابطه مستقيم را با بافت به بازار ارتباط مى
  مسكونى از يك سو و با بافت بازرگانى ـ خدماتى از سوى ديگر،

  ٥٩.آند برقرار مى
   در شهرهاى بزرگ خاطر نشان ساخته استلويى ماسينيون         

  عربى ـ اسلامى، نظير قاهره، رابطه نزديكى بين منطقه مرآزى بازارها
  با مسجد جامع و مخصوصا موقعيت پر رفت و آمد بازار طلافروشان

  بنابراين،. فروشان وجود دارد و مرآز صرافان و بازار تسبيح
  در ساختارپذيرى مراآز شهرى، بازار و مسجد جامع نقش قاطع ايفا

  آردند و حال آنكه عموما مرآز سياسى شهر داراى نقش محدود مى
  يا ناچيزى بود در همه شهرهاى بزرگ تطابق آاملى ميان محله بازار

  ويژگى دوم تمرآزگرايى شديد شهرى اين. و مرآز شهر وجود داشت
  هاى شهر به صورت شعاعى به سمت نواحى بيرون منطقه است آه فعاليت

  ها از مرآز تقريبا يابى فعاليت مكان. يابد عه مىبازارها و مسجد جامع توس
  هاى اقتصادى فعاليت. هاى متحدالمرآز را داشت خصوصيت شعاع

  هاى محاط بر يكديگر براساس اهميتى آه داشتند به صورت حلقه
  آردند و يا براساس يا براساس مقدار آلودگى و مزاحمتى آه ايجاد مى

  .شدند نيازشان به فضا مرتب و منظم مى
            اقدامات وقفى آه توسط پادشاهان قرن دهم هجرى در حلب در

  گرديد آه بعضى جنوب مدينه آن شهر انجام شد، شامل تعدادى بازار مى
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  ها هويت اصيل معمارى دارند و به درستى با يك نظام متشكل از از آن
  .ها و گنبدها به بناهاى وقفى اصلى، يعنى مساجد، متصل و مرتبطند طاق

  ٦٠.در تونس محله بازار پيرامون مسجد جامع سازمان يافته بود
  هاى جديد جهان اسلام از چنين ويژگى متأسفانه شهرها و شهرك         
  .محرومند
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